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انتخاب شد و در ســال 1971 که میان شوروی و آمریکا 
بر سر نامزدی دبیرکل جدید ســازمان ملل متحد توافق 
حاصل نمی شد، فرانســوی ها با علم به محبوبیت رهنما 
در میان کشــورهای جهان ســوم او را بــرای این منصب 
نامزد کردند. عجب آنکه پیشنهاد فرانسوی ها دو مخالف 
عمده داشــت: یکی بلژیکی ها کــه به خاطر نقش رهنما 
در اعلام اســتقلال روآندا مستعمره سابق خود از رهنما 
استقبال نمی کردند و دومی ایران که گویا محمدرضاشاه 
ازطریق فریدون هویدا مخالفت خــود را به گوش رهنما 

رسانده بود. 

زیستندرعصرتناقضها �
زمــان یک ونیم دهه ای صــدارت امیرعباس هویدا در 
دهه های 1340 و 1350 را می توان دوران اوج توســعه  
اقتصادی، صنعتی، فرهنگــی و اجتماعی ایران معاصر 
دانســت. در همیــن دوران اســت کــه رشــد اقتصادی 
قابل توجه و مســتمر ایران طی ســال هایی متمادی رقم 
می خورد و مایه رشــک بســیاری از کشــورهای در حال 
توســعه می شــود. درعین حال تحولات چشــمگیری در 
ســاختار فرهنــگ شهرنشــینی و صنایع مــادر در ایران 
نمودار می شــود که خــود را در تغییــر فرهنگ عمومی 
جامعه و ســاختار طبقاتی نشــان می دهــد؛ به نحوی که 
سیری ســریع از مهاجرت از شهر به روستا، چهره کشور 
را متحول می کند. در همیــن دوران درعین حال نقادی 
نســبت به روند مدرنیزه شــدن کشــور نیز در آثار و گفتار 
روشــنفکرانی چون جــلال آل احمد کــه »غربزدگی« را 
می نویسد، قابل تشخیص است. جز این تمایلی عمومی 
در میان بســیاری از روشنفکران ایرانی به سوسیالیسم و 
بلوک شــرق، آنان را به منتقدان راســخ حکومت پهلوی 
بــدل می کند، زیــرا در نظر ایــن روشــنفکران حکومت 
محمدرضاپهلوی، در بهترین حالت شــریک استراتژیک 
بلوک غرب و جهان ســرمایه داری اســت. ضعف توسعه 
سیاســی در ایران و وخامت آن در اثر برخوردهای میان 
ســاواک و نیروهــای چریکــی از یک ســو و تعمیق تکبر 
روزافــزون محمدرضا در اثر جهــش ناگهانی قیمت نفت 
در آغاز دهه 1350 ازســوی دیگر نیز در چنین وضعیتی 
بهانه کافی به دســت این روشــنفکران می دهد که روند 
موجود توســعه در ایران را بی اهمیت جلــوه بدهند و به 
تأســی از نظریه پردازان مارکسیست ضدتوسعه ای چون 
انــدره گوندر فرانک از آن به عنوان مصادیقی از ســیطره 
»بــورژوازی کمپــرادور« و »توســعه وابســته« و »صنایع 
مونتــاژی« نام ببرنــد؛ امری که تذکر نســبت به خطای 
تحلیلی راه یافتــه در آن، بعدتر در خودانتقادی تندی بر 
زبان داریوش شــایگان جاری شــد که خود در آن زمانه 
با این گرایش های انتقادی همراهی داشــت و در آثاری 
چون »آســیا در برابر غــرب«، تکنیک زدگی مســتتر در 
تمدن غرب را نشــانه نیهیلیســم قلمداد می کرد، اما در 
اواخر عمر آن واکنش ها به توسعه را »گندزدن« نامید. در 
چنین وضعیتی بدون تردید حضور و رشد سیاسی فردی 
چون مجید رهنما می تواند در نوع خود بسیار جالب توجه 
باشــد، زیرا نشــان می دهد چگونه افــرادی چون رهنما 
که درکی متفاوت از توســعه دارند، در ســاختار سیاسی 
حضور معنادار دارند. نکته مهم در این تحلیل این است 
که مشــابه افرادی چون رهنما در ساختار سیاسی اندک 
نیســتند و بســیاری از تحصیلکرده های ایرانی مشغول 
 به فعالیت در بوروکراســی ایرانی به توسعه غربی نگاهی 

تردیدآمیز دارند. 

تردیددرتوسعه �
در دهه هــای بعــد از انقــلاب 57، رهنمــا دلمشــغول 
نظریه »پساتوســعه« شــد و آثــاری دراین زمینــه از خود بر 
جای گذاشــت. او البته پیش از مهاجرت دائمی به خارج 
از کشــور نیز آثاری را منتشر کرده بود. برای نمونه می توان 
به »مســائل کشورهای آســیایی و آفریقایی« و »آموزش در 
خدمت انسان« اشاره کرد. همچنین شاید بسیاری مقدمه 
او را بر ترجمه پوری سلطانی، از کتاب »هنر عشق ورزیدن« 
اریک فروم به یاد داشــته باشند. ازجمله کتاب های رهنما 
که به فرانســه نوشــته شــده و برخی از آنها به فارســی نیز 
ترجمه شــده اند، می تــوان به این موارد اشــاره کرد: »فقر 
جهانی« )1991(، »شــمال گمشــده؛ معیارهــای پس از 
توســعه« )1992(، »هنگامی که بینوایــی فقر را از صحنه 
بیرون می راند« یــا »آبروی فقر: چگونه فلاکت جانشــین 
فقــر می شــود« )2003( و »فقرا را به حال خــود رها کن« 
)2012(. نکتــه مهم این اســت که رهنمــا از همان دوران 
وزارت کم کم به منتقد روند توســعه دولتی تبدیل می شود. 
آنچــه دراین زمینــه بــه او جهــت فکــری می دهــد، یکی 
مشــاهداتی است که از تجربه های ناموفق توسعه از بالا در 
جهان سوم و در مقابل آنها تجربه های موفق توسعه از پایین 
در این جوامع مشاهده می کند. برای نمونه، در زمینه این 
تجربه های موفق از نظر رهنما می توان به پزشکان پابرهنه 
در چین، مدرســه های پیشبرد دســته جمعی پائولو فریره 
در برزیــل و مدرســه های عشــایری بهمن بیگــی در ایران 
اشــاره کرد. جز این، آشــنایی رهنما با افکار و شــخصیت 
ایوان ایلیچ، نویســنده و مورخ اهــل اتریش و ملاقات این 
شــخصیت در تهران نیز تردیدهای رهنمــا را به یقین بدل 

می کند. ایوان ایلیچ اما که بود و چه می گفت؟

منتقدفرهنگوتوسعهغربی �
ایــوان ایلیچ )2002ـ 1926(، فیلســوف اتریشــی و 
کشــیش کلیســای کاتولیک، از منتقدان عمده فرهنگ 
غربی و نهادهای مدرن نظیر آموزش وپرورش، پزشــکی، 
کار، مصــرف انــرژی، حمل ونقــل و توســعه اقتصادی 
بــود. ایلیچ معتقد اســت که فرهنگ توســعه مدار غربی 
با ایجــاد نیازهــای کاذب، گرفتاری هــای فراوانی برای 
انســان ها ایجــاد کــرده اســت به نحوی که بســیاری از 
پاســخ ها و راه حل هایی که بشــر برای رفع این نیازهای 
کاذب طراحی می کند، خود مســبب مشکلاتی بزرگ تر 
و افزون تر می شــود. از نظر ایلیچ، نظامِ پزشکی بیماران 
را درمــان نمی کنــد بلکــه بیمــار تولید می کنــد، نظامِ 
قضایــی مشــکلات مردم را حــل نمی کنــد، بلکه موکل 
تولید می کند. بر همین منوال نظام ســرگرمی مخاطب 
تولیــد می کند و نظام حمل ونقل مســافرِ هــرروزه تولید 
می کنــد. اینها همه درحالی اســت که ایلیــچ می گوید، 
ســرعت متوســط مسافران شــهری از ســرعت متوسط 
عابران پیاده یا دوچرخه ســواران کمتر است یا لااقل اگر 
بزرگراه ها به این شــکل ســاخته نمی شدند چنین امری 
میســر بود. ایلیچ برای برون رفــت از این بحران، مباحث 
گسترده ای مطرح می کند که در هر حوزه ای تحقق آنها 
به واقــع کم از یک انقلاب واقعی نیســت. برای نمونه، او 
در کتاب »مدرســه زدایی از جامعه« نخســت مشــکلات 
مدارس را توضیح می دهد، سپس اهداف مدرسه زدایی 
را توضیح می دهد. مشکلات مدرسه از نظر ایلیچ چنین 
هستند: 1ـ مدارس به دانش آموزان می آموزند که فرآیند 
را با محتــوا، تدریس را با یادگیــری، نمره های بهتر را با 
دانــش و مدارک را بــا قابلیت و روانی بیــان را با توانایی 
گفتــن حرف های تازه اشــتباه بگیرند. 2ـ مدرســه پول 
و نیــروی انســانی و اهــداف مثبتی را که بــرای آموزش 
وجــود دارد در اختیار خود می گیرد. 3ـ آموزش اجباری 
ناگریــز به قطبی شــدن جامعه می انجامد و کشــورهای 
جهــان را براســاس نوعــی نظــام طبقاتــی بین المللی 
درجه بنــدی می کند. 4ـ در مدارس معلمان اصرار دارند 
امر آموزش و مســئله اعطــای مدرک را معــادل هم قرار 
دهند. 5ـ واگذاری نقش ها و مشــاغل براســاس شرایط 
مشخص شــده توســط مدارس صورت می گیــرد. 6ـ در 
مدارس توهم عمده این اســت که بخش اعظم یادگیری 
نتیجــه تدریس اســت، اما اغلــب مردم دانــش خود را 
بیرون از مدرســه کسب می کنند. 7ـ کار، اوقات فراغت، 
سیاســت، زندگی شــهری و خانوادگی به جای اینکه در 
حکم وســایلی برای آموزش باشــند به لحاظ عادت ها و 
دانشی که نیاز دارند، به مدرسه وابسته اند. 8ـ مدرسه در 
آموزش مهارت ها کارایی ندارد ازآن رو که براساس برنامه 
درسی عمل می کند. اهداف انقلاب مدرسه زدایی ایلیچ 
اما در مقابل عبارتند از: 1ـ آزادسازی دسترسی به اشیاء 
ازطریق از بین بــردن کنترل های کنونی 2ـ آزادســازی 
اشتراک مهارت ها با دیگران 3ـ آزادسازی استعدادهای 
انتقادی و خلاقانه افراد و 4ـ آزادســازی فرد از این الزام 
کــه انتظــارات خود را براســاس خدماتی کــه یک حرفه 

تثبیت شده عرضه می کند، شکل بدهند. 

مؤلفههاینظریهپساتوسعه �
روی هم رفته ایوان ایلیچ و نظریه های او، یکی از ارکان 
نظریه ای است که امروزه به نام نظریه پساتوسعه شناخته 
می شود و مجید رهنما نیز یکی از مبلغان این نظریه بود. 
مکتب پساتوسعه در ادبیات توسعه پس از جنگ جهانی 
دوم و در انتقاد به فرآیند توسعه به وجود آمد. این نظریه، 
توســعه را ایدئولوژی خاصی و سلطه گری می داند که در 
کشورهای شمال به وجود آمده و در اصل، پاسخ نادرستی 
به نیازها و آرزوهای راســتین جهان جنوب اســت. از این 
دریچه، نظریه های پساتوســعه خــود را جایگزین نظریه 
توســعه می دانند، زیرا معتقدند توسعه در بهترین حالت، 
شکســت خورده یا در بدترین حالت، همواره یک دروغ و 
فریب بوده که برای پنهان کردن زیان های شدید واردشده 
به ملل درحال توســعه و مردمان آن طراحی شــده است. 
از نظــر پساتوســعه گرایان، وضعیــت جوامــع مختلف را 
نمی توان با نظریه ها و الگوهای مشخصی بهبود بخشید 
و بسیاری از راهکارهای پیشنهادی توسعه گرایان در عمل 
نتیجه ای جز تخریب ارزش ها و ساختارهای مفید جوامع 
بومی ندارند. درمقابل منتقدان نیز معتقدند، مؤلفه های 
نظریه پساتوســعه دچار اشــتباهاتی اساسی است. برای 
نمونه آرام ضیائی معتقد اســت: »مؤلفه های پساتوســعه 
اغلب گرفتار اشــتباهات زیر هســتند؛ نتیجه گیری های 
غیرمنطقی )مثلًا شکســت یک پروژه را دستاویزی برای 
سرزنش کل توســعه قرار می دهند(، تقابل های بیهوده و 
غیرمفید )مثلًا می گوید، مدرنیته بد و ضدمدرنیته خوب 
است(، اســتنتاج های نادرســت )مثلًا می گوید، مسائل 
کشــورهای فقیر همــواره و در همه جا نتیجــه فریبکاری 
سرمایه داری یا توسعه هستند(، رومانتیسیسم بی اساس 
)مثــلًا القــاء می کند کــه اغنیا خشک دســت هســتند 
و در عــوض، فقــط فقــرا مهمان نــواز و ســخاوتمندند(، 
بی ریایــی )بــر ســادگی در زندگــی تاکیــد می کنــد( و 
خط مشــی های سیاســی توجیه ناپذیر )مثــلًا می گوید، 
 اگــر بخواهیم همه مــا می توانیم ماننــد ماهاتما گاندی 

زندگی کنیم(.«

نقدرهنمابرتوسعهفقرزا �
مجید رهنمــا از دوســتان نزدیک ایــوان ایلیچ بود و 
براســاس آموزه های ایلیچ، مؤسسه »مطالعات توسعه ی 
درون زا« را تاســیس کــرد و پس از کناره گیــری از وزارت 
علوم و آموزش عالی، طرح آموزشــی ـ عمرانی الشــتر را 
در لرســتان و براســاس آموزه های ایلیچ به اجرا درآورد. 
درعین حــال او در دهه هــای پایانی عمــرش روی مقوله 
فقر تمرکز کــرد. دراین زمینه تجربه های او در شــناخت 
کشــورهای جهان ســوم نیز بسیار راهگشــا بود. رهنما 
میــان »فقر« )ســبک زندگی مبتنی بــر صرفه جویی که 
ممکن است ارادی باشــد( و »بدبختی« )عدم دسترسی 
به معیشــت(، تمایــز قائل می شــد و در کتــاب »وقتی 

بدبختی فقر را بیرون می راند« 
چنین نوشت: »گسترش بدبختی و فقر، یک رسوایی 
اجتماعــی آشــکار و غیرقابــل قبــول اســت، به ویژه در 
جوامعی کــه قادر به اجتناب از آن هســتند. این پدیده 
دلشوره عمیقی در ما ایجاد می کند که کاملًا قابل درک و 
موجه است. این رسوایی با افزایش قدرت ماشین تولید 
محصولات سخت افزاری پایان نمی یابد، زیرا این ماشین 

خودش به طور مداوم بدبختی ایجاد می کند.« 
او می پرسد، چرا با وجود پیشــرفت های خیره کننده 
در دوره  مــدرن، وضــع فلاکت بــار برخــی از مردمــان 
شــامل میلیاردها انسان بی گناه تشــدید شده است؟ و 
پاســخ می دهد که دسترســی به آینــده ای بهتر از وضع 
فعلی همان قدر که نیازمند بررســی دســتاوردهای دوره  
مدرن اســت، نیازمنــد اصلاح بینش ها نســبت به دوره  
ســنتی و اهتمام بــه آموختن حکمت هایی اســت که از 
ایــن دوره قابل برداشــت اســت. از نظر رهنمــا: »زبان 
توسعه، زبانی علمی مآب، تکنوکراتیک و کارشناس بنیان 
 اســت کــه از واژه هایــی ســاخته می شــود کــه پرابهام 
و پریشانی آور اســت، به ویژه برای مردمان محلی.« برای 
نمونــه رهنما به اصطلاح »اقتصــاد ابتدایی« در ادبیات 
توســعه اشــاره می کند که »به جــای دوســتی و مؤدت 
به کار برده می شــود« یــا »به اجتماعی کــه تنها چیزی 
را کــه نیاز دارد، تولید می کند و بقیــه زمان خود را برای 
 فراغت و فعالیت های هنری دیگر می گذارد«، برچســب 

»نابارور« می زند. 
رهنما معتقد اســت، توســعه در ادامه استعمار قابل 
فهم اســت اما تفاوت بنیادین میان اســتعمار سیاسی و 
توســعه این است که اولی از راه رابطه ارباب ـ برده، افراد 
را زیردســت می کند اما هدف توسعه برعکس مستعمره 
کردن از درون اســت. توســعه در قالب »دشمن درونی« 
کار می کند و بر آن اســت که هر شــخص بومی زبان را به 
کارگزار اقتصــادی دگرگون کند تا بتواند پول بیشــتری 
تولید کند و بســازد تــا بتواند تمام نیازهای شــخصی را 
بــرآورده کنــد. ازاین منظر رهنما معتقد اســت، توســعه 
می کوشــد بــه مردمان یاد بدهــد چگونه عالــم نیازها را 
بکاوند و هنر زیســتی تازه براســاس اصــل اقتصادی به 
حداکثر رســاندن انباشــت دارایی را بیاموزنــد. یکی از 
استعاره هایی که در نوشــته های رهنما برای فهم توسعه 
وجود دارد، اســتعاره ویروس ایدز اســت. از نظر رهنما، 
توانمندی توسعه مانند ویروس ایدز در درونی کردن خود 
به دســت میزبانش نهفته اســت به خصوص ازطریق سه 
حوزه به طرزی ویــژه در درون ذهن هــای مردمان رخنه 
می کند. این ســه حوزه را رهنما سه حوزه نظام مدرسه، 
تولید نیازهای اعتیادآور و بی ارزش کردن کاردانی بومی 
 یا همان چیزی می داند که مردم عادی آن را »فوت و فن« 

می نامند. 

لزومانتخابفقرهمزیستانه �
از نظر رهنمــا، »فقر معنوی« یا »فقر خودخواســته« 
بیانگــر انتخابی اســتثنایی برای رهایی اســت زیرا فقط 
افرادی نادر می توانند بدین ســنخ از فقــر روی بیاورند. 
در برابــر این فقر و ســایر انواع تحقیرکننــده فقر،  رهنما 
امــا بر »فقــر همزیســتانه« تاکیــد دارد؛ فقــری »ناظر 
بــر غنــای موجــود در جوامع بومــی ، یعنــی یادگیری 
زیســتن با هم و ایجــاد اخلاقی مبتنی بر عقل ســلیم، 
همزیســتی و ساده زیســتی«. از نظر رهنما: »جوامعی 
که شــاهد زایش فقرهای همزیســتانه بوده اند، به همان 
انــدازه  جوامــع مؤثر در شــکل گیری انقــلاب صنعتی، 
دارای اندوخته های گران بهایی از دانش های ســودمند 
هســتند. ازاین منظر اینکه چگونه مردمان در سنت های 
ماقبل مدرن نیازهای خود را بدون اســتفاده از ابزارآلات 
نوپدید و اغلب با لطافت بیشتری برآورده می ساخته اند، 

شایسته توجه است«. 
بنابراین مهمترین رویکرد برای مبارزه با سبک زندگی 
مــدرن که به طرزی مداوم در کنــار تولید فراوانی، تولید 
فلاکــت و بینوایی می کنــد؛ بازآفرینی فقر همزیســتانه 
اســت. این الگو نیازمنــد برانگیختن حســی درونی در 
میــان آدمیــان اســت مبتنی بر احســاس بی نیــازی به 
تغییــر متــداوم جهان بــرای نیل بــه ســطوح بالارونده 
ثروت و درآمــد. بنابراین با چنین پیش فرضی انتظار رفع 
 فلاکــت جهانی از جانــب دولت ها و نهادهــای جهانی 
نیــز امــری بیهوده اســت، چون خــود این دســتگاه ها 
 در بطن خــود به صورتــی نظام مند به بازتولیــد بینوایی 

مشغول هستند.

از نظر ایلیچ، نظامِ 
پزشکی بیماران را 

درمان نمی کند بلکه 
بیمار تولید می کند، 

نظامِ قضایی مشکلات 
مردم را حل نمی کند، 

بلکه موکل تولید 
می کند. بر همین 

منوال نظام سرگرمی 
مخاطب تولید می کند 

و نظام حمل ونقل 
مسافرِ هرروزه تولید 

می کند. اینها همه 
درحالی است که ایلیچ 

می گوید، سرعت 
متوسط مسافران 
شهری از سرعت 

متوسط عابران پیاده یا 
دوچرخه سواران کمتر 

است یا لااقل اگر 
بزرگراه ها به این شکل 

ساخته نمی شدند چنین 
امری میسر بود

گرامافون 

مردیکهدنیارافروخت

دختر کرت کوبین، چند روز پیش پســتی گذاشته 
بود برای سی امین سالگرد درگذشت پدرش. کوبین 
خواننده و بنیانگذار و آهنگساز گروه مشهور نیروانا 
بود که تقریباً مهم ترین گروه سبک موسیقی گرانج 
هســتند که از دهه ی 80 پایه ریزی شــد و مایه های 
آلترناتیو راک داشــت و گاهی حتی به متال هم تنه 
می زد، اما جالب اســت کــه محبوب ترین قطعه ی 
من از گروه نیروانا و کرت کوبین، نه از ســاخته های 
خودشان که کاوری اســت که اولین بار در برنامه ی 
کنســرت های  )ســری    MTV UNPLUGGED
تلویزیونی مشــهوری که محبوب تریــن خواننده ها 
و گروه هــا را دعــوت می کــرد تا قطعات خودشــان 
را با ســازهای آکوســتیک اجــرا کننــد(، از یکی از 
قطعــات دیویــد بــووی ارائــه دادند؛ قطعــه ای که 
اسمش را گذاشته ام تیتر همین ستون، چون خود 
نامش آن قدر هنرمندانه اســت که اگر چیز دیگری 
جایش بگذاریم، حیف می شــود. »مردی که دنیا را 
فروخت«، قطعه ای در ســبک راک اســت که اینجا 
دربــاره ی اجرایی حرف می زنیم کــه نیروانا و کرت 
کوبیــن از آن در دهــه ی 90 ارائه دادند. 20 ســال 
بعد از اینکه دیوید بووی این قطعه را ســاخته بود و 
از قضای روزگار، تفســیر نیروانا از این قطعه از خود 

سازنده اش بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
ترانه ی محشــر بووی درباره ی مردی اســت که 
آن قــدر از خودش بیزار شــده که حتــی آنچه را که 
بوده، فراموش کرده اســت؛ مردی که دیگر چیزی 
برایــش اهمیتی ندارد. احتمالًا یکــی از دلایلی که 
اجرای کرت کوبین را بیشتر دوست دارم، این است 
که ترانه یک جور پیش آگاهی درباره ی مرگ زودرس 
او دارد. مــردی که جهان را فروخــت و خودش را در 
27 ســالگی آن قدر دوســت نداشــت که با شلیک 
گلوله به زندگی اش خاتمه داد و به باشگاه 27ساله ها 
پیوست. موزیسین هایی که همگی در 27 سالگی از 

دنیا رفتند. 
در اجــرای ایــن ترانــه، هرچقدر دیویــد بووی 
صدایی صاف تر، نمایشــی تر و البتــه توانمندتر به 
نمایش می گذارد، تفســیر کرت کوبیــن محزون تر 
و احساساتی تر اســت و اتفاقاً بیشتر برازنده ی این 
قطعه به نظر می رســد. در تنظیم موزیکال هرچند 
کرت کوبین و نیروانــا به قطعه ی دیوید بووی وفادار 
بودند اما ســازبندی را کمی تغییر دادنــد و از ابعاد 
تنظیم شکوهمندانه ی آن کاســتند و به جایش آن 
را به ســبک گرانج نزدیک تر کردنــد. ازجمله اینکه 
صدای گیتار سنگین تر و تیره تر شد. سازبندی اش 
خلوت تر بود. کوبین هم صداسازی کمتری دارد تا 
حس بیشتری به مخاطب منتقل کند. به هرحال این 
ترانه ای اگزیستانســیال و البته سیاه است. ترانه ای 
که درواقع قهرمانش در جست وجوی معنای زندگی 
است و چه کسی بهتر از کوبین این را درک می کند 
که کودکی سختی داشت و بعد از ازدواج با کورتنی 
کاکس و رسیدن به شهرت و ثروت هم درگیر اعتیاد 
شــد. دخترش که به دنیا آمد ســعی کردند زندگی 
سالم تری را پیش بگیرند که موفق نشدند و درنهایت 
زندگی آن قدر معنایش را برای کوبین از دســت داد 
کــه خودش را خلاص کند. قطعه ی »مردی که دنیا 
را فروخت« دوبار جهان را تسخیر کرد. یک بار بعد از 
مرگ دیوید بووی که جزو قطعــات برتر کارنامه ی او 
و حتی تاریخ راک در فهرســت منتقدان موسیقی و 
مجلات قرار گرفت و یک بار هم بعد از اجرای نیروانا 
که به خصوص با نسل جدید ارتباط بیشتری برقرار 
کرد. هنرمندان دیگری هم این قطعه را کاور کرده اند 
اما به نظرم همچنان در قله همان اجرای نیروانا قرار 
دارد که ســرگروه یعنی کوبین ژاکت نازکی پوشیده 
و شبیه یک نوجوان آسیب دیده است. شبیه همان 
چیزی که بود و اگر به پیشگویی باور داشتیم اینکه 
کــرت کوبین در آن اجرا این قطعــه را برای نواختن 
انتخاب کرد، لابــد جایــی در ناخودآگاهش حتی 
بی دلیل نبوده. یک جایــی از قطعه می گوید: »من 
باید تنهــا می مردم، خیلی وقت پیش«. و هربار این 
آهنگ را می شنوم یادم می رود که دیوید بووی آن را 

سروده. این ترانه ی کرت کوبین است. 
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